
پرسش ۱۷۳: چرا  عمر با محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) و علی (علیه السلام) دشمنی ورزید نه 
ابلیس (لعنه الله)؟! 

ســؤال/ ١٧٣: لــماذا عــادى محــمد(صلی الله علیھ و آلــھ و ســلم)  وعــلي (علیھ الســلام) عــمر 
ولیس إبلیس (لعنھ الله) كبقیة الأنبیاء والمرسلین (علیھم السلام) ؟ 

چـرا عـمر بـا حـضرت محـمد (صلی الـله علیه و آلـه و سـلم) و حـضرت علی (علیه السـلام) دشمنی ورزید نـه 
ابلیس (لعنه الله) که با  بقیه انبیا و مرسلین عداوت ورزید؟ 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحمد V رب العالمین، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین 

لأن إبــلیس (لــعنھ الله) كــان یــصعد إلــى الــسماء فــي یــوم لــلشكوى، وطــرح أمــره 
واحـتیاجـھ عـلى (الله فـي الخـلق) وھـو محـمد (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) ، وعـلي (علیھ السـلام) 

بابھ، الله الرحمن الرحیم في الخلق. 

پاسخ: 
بسم الله الرحمن الرحیم 

والحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً. 

زیرا ابلیس که خـداونـد لـعنتش کند، روزی بـرای شکایت بـه آسـمان صـعود می کرد و امـر 
و احتیاجـش را بـر خـدای در میان خـلق، محـمد (صلی الـله علیه و آلـه و سـلم) و علی (علیه السـلام)  دروازه ی 

او ؛ الله الرحمن الرحیمن در خلق است عرضه  نمود. 

فـلما نـزل محـمد (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم)  وعـلي (علیھ السـلام) إلـى الأرض (بـاب الله)، مُـنع 
إبـلیس مـن الـسماء؛ لأن محـمداً وعـلیاً نـزلا إلـى الأرض وجـعل عـلى الـسماء حـرس 
مْعِ فـَمَنْ یسَْـتمَِعِ الآْنَ یجَِـدْ لـَھُ شِـھَابـاً رَصَـداً﴾  ا كُـنَّا نـَقْعُدُ مِـنْھَا مَـقاَعِـدَ لـِلسَّ شـدیـد، ﴿وَأنََّـ
([671])([672])، فـإبـلیس (لـعنة الله) لا یـواجـھ محـمداً وعـلیاً عـلیھما السـلام ولـذا واجـھھما 



ننََّ لـَھُمْ فـِي الأْرَْضِ وَلأغَُْـوِیـَنَّھُمْ  مـعلم إبـلیس الـذي أغـواه، ﴿قـَالَ رَبِّ بـِمَا أغَْـوَیْـتنَيِ لأزََُیِّـ
أجَْمَعِینَ﴾([673])، أي بالذي أغواني وھو الثاني. 

وقتی حـضرت محـمد  و حـضرت علی (علیه السـلام) (دروازه ی خـدا) بـه زمین فـرود آمـدنـد، 
ابلیس از آسـمان مـنع شـد؛ زیرا محـمد(صلی الـله علیه و آلـه و سـلم)  و علی (علیه السـلام) بـه زمین فـرود 
آمـده بـودنـد و آسـمان از نگهـبانـان و پـاسـداران تـوانـا پُـر شـده بـود: ﴿مـا در آن جـاي هـا که 
می تـوان گـوش فـرا داد می نشسـتیم، امـا اکنون هـر که اسـتراق سـمع کند، شـهابی را در 
کمین خـود یـابـد)([674]) ([675])، پـس ابلیس لـعنه الـله علیه بـا محـمد(صلی الـله علیه و آلـه و سـلم)  و 
علی (علیه السـلام) رویارو نشـد و مـعلم و اسـتاد ابلیس که او را گـمراه نـمود بـا آن دو رویارو شـد: 
(گـفت: ای پـروردگـار مـن، بـا آنـچه مـرا گـمراه نـمودی، در زمـین بـرایشان بـیارایـم و هـمگان را 
گــمراه کنم ﴾([676]) ؛ یعنی بــه وسیله ی آن کسی که مــرا گــمراه نــمود که هــمان دومی 

می باشد. 

وإبـلیس لـما رأى عـمرو بـن حـریـث ومـا فـعلھ مـع الـضب ([677]) مَـدَحَ عـلیاً (علیھ 
السـلام)، فـإبـلیس (لـعنھ الله) لـم یـواجـھ محـمداً  وعـلیاً (علیھما السـلام)، بـل الـذي واجـھھم 
مـعلمھ وھـو (الجھـل والـظلمة)؛ لأن محـمداً ھـو (الـعقل الأول) والـثانـي (عـمر) ھـو 

(الجھل). 

ابلیس وقتی عـمرو بـن حـریث را دید که بـا سـوسـمار بیعت می کند، حـضرت علی (علیه 
السـلام)را مـدح و ثـنا گـفت.([678]) بـنابـراین ابلیس (لـعنه الـله) بـا حـضرت محـمد (صلی الـله علیه و آلـه و 
سـلم) و حـضرت علی (علیه السـلام) رویارو نشـد بلکه آن کس که بـا آنـها رویارو شـد، مـعلم او بـود و 

او هـمان «جهـل و ظـلمت» می بـاشـد؛ چـرا که محـمد «عـقل اول» اسـت و دومی (عـمر) 
«جهل». 

قــال أبــو عــبد الله (علیھ الســلام): (إن الله عــز وجــل خــلق الــعقل وھــو أول خــلق مــن 
الـروحـانـیین عـن یـمین الـعرش مـن نـوره، فـقال لـھ: أدبـر فـأدبـر، ثـم قـال لـھ: أقـبل فـأقـبل، 
فـقال الله تـبارك وتـعالـى: خـلقتك خـلقاً عـظیماً وكـرمـتك عـلى جـمیع خـلقي، قـال: ثـم خـلق 



الجھـل مـن البحـر الأجـاج ظـلمانـیاً، فـقال لـھ: أدبـر فـأدبـر، ثـم قـال لـھ: أقـبل فـلم یـقبل، 
فقال لھ: استكبرت، فلعنھ)([679]). 

ابـو عـبد الـله (علیه السـلام) می فـرمـاید: «خـداونـد بـلند مـرتـبه عـقل را آفـرید. او اولین مخـلوقی 
از روحـانیون بـود که از سـمت راسـت عـرش از نـورش بیافـرید. بـه او فـرمـود: پیش آی، پیش 
آمـد و سـپس فـرمـود: بـرو، رفـت. خـداونـد تـبارک و تـعالی فـرمـود: تـو را بـر خُـلقی عظیم خـلق 
کردم و بـر جـمیع خـلایقم بـرتـری دارم. سـپس جهـل را در دریای شـور تشنگی بیافـرید. بـه او 
فـرمـود: پشـت کن، رفـت. سـپس فـرمـود: بـازگـرد، و بـازنگشـت. بـه او فـرمـود: تکبّر کردی؟ و 

لعنتش نمود».([680]) 

 ******

[671]- الجـن : 9. 
[672]- أنـظر : بـحار الأنـوار للمجـلسي : ج10 ص45: فـي حـدیـث طـویـل عـن أمـیر الـمؤمـنین (علیه السـلام) یـذکـر فـیه مـناقـب 
الـرسـول (ص) قـال: (ولـقد رأیـت الـملائـکة لـیلة ولـد (ص) تـصعد و تـنزل وتسـبح وتـقدس وتـضطرب الـنجوم وتـتساقـط عـلامـة لـمیلاده، 
ولـقد هـم إبـلیس بـالـظعن فـي الـسماء لـما رأی مـن الأعـاجـیب فـي تـلك الـلیلة، وکـان لـه مـقعد فـي الـسماء الـثالـثة والشـیاطـین یسـترقـون 
الـسمع، فـلما رأوا الـعجائـب أرادوا أن یسـترقـوا الـسمع فـإذا هـم قـد حـجبوا عـن الـسماوات کـلها; ورمـوا بـالشهـب جـلالـة لـنبوة  محـمد 

(ص)) وفیه أحادیث أخری فراجع . 
[673]- الحجر : 39. 

[674] - جن: 9. 
[675] - بـه بـحار الانـوار مجـلسی ج 10 ص 45 مـراجـعه نـمایید: در حـدیثی طـولانی از امیر الـمؤمنین ع که در آن مـناقـب رسـول 
خـدا  ع را ذکر می کند، می فـرمـاید: «شـب ولادت آن حـضرت ع مـلائکه میان زمین و آسـمان در حـرکت بـودنـد و خـدای را تسـبیح و 
تـقدیس می کردنـد و اجـرام آسـمانی و سـتارگـان در اضـطراب بـودنـد و سـتارگـان سـقوط می کردنـد و اینها عـلامـت و نـشانـه هـای ولادت 
آن حـضرت بـود. ابلیس که آن امـور عجیب را دیده بـود تـلاش کرد بـه آسـمان بـرود در حـالی که او پیش تـر جـایگاهی در آسـمان سـوم 
داشـت و شیاطین اسـتراق سـمع می کردنـد. وقتی که آن عـجایب را دیدنـد می خـواسـتند اسـتراق سـمع کنند امـا این بـار از تـمام 
آسـمان هـا مـطرود و بـه وسیله ی شـهاب هـا رانـده شـدنـد و این بـه جهـت جـلالـت و شکوه نـبوّت پیامـبر اکرم ع بـود» و احـادیث دیگری 

نیز در آن وجود دارد. 



[676] - حجر: 39. 
[677]- مـا فـعله عـمرو بـن حـریـث مـع الـضب روتـه عـدة أحـادیـث، هـذا مـنها: عـن أبـي حـمزة، عـن عـلي بـن الحسـین، عـن أبـیه، قـال: 
(لـما أراد عـلي عـلیه السـلام یسـیر إلـی النهـروان اسـتنفر أهـل الـکوفـة ، وأمـرهـم أن یـعسکروا بـالـمدائـن، فـتأخـر عـنه شـبث بـن ربـعي 
وعـمرو بـن حـریـث والأشـعث بـن قـیس وجـریـر ابـن عـبد الـله [البجـلي]، وقـالـوا: ائـذن لـنا أیـامـا نتخـلف عـنك فـي بـعض حـوائـجنا ونـلحق 
بـك. فـقال لـهم: قـد فـعلتموهـا، سـوءة لـکم مـن مـشائـخ، فـوالـله مـالـکم مـن حـاجـة تتخـلفون عـلیها ، وإنـي لأعـلم مـا فـي قـلوبـکم وسـأبـین 
لـکم تـریـدون أن تـثبطوا عـني الـناس، وکـأنـي بـکم بـالـخورنـق وقـد بسـطتم سـفرکـم لـلطعام إذ یـمر بـکم ضـب ، فـتأمـرون صـبیانـکم 

فیصیدونه، فتخلعوني وتبایعونه) الخرائج والجرائح للراوندي : ج2 ص225 ح70. 
[678] - دربـاره ی آنـچه عـمرو بـن حـریث بـا سـوسـمار انـجام داد احـادیثی وجـود دارد، از جـمله: از ابـو حـمزه از علی بـن الحسین ع 
از پـدرش ع روایت شـده اسـت که فـرمـود: «هـنگامی که علی ع خـواسـت بـه سـمت نهـروان حـرکت کند، از اهـل کوفـه یاری خـواسـت و 
بـه آنـان دسـتور داد که در مـدائـن اردو بـزنـند. شـبث بـن ربعی و عـمرو بـن حـریث و اشـعث بـن قیس و جـریر بـن عـبدالـله کوتـاهی کردنـد 
و گـفتند بـه مـا چـند روز فـرصـت بـده تـا بـرخی نیازهـای خـود را بـرآورده سـازیم و بـعد بـه تـو مـلحق شـویم. بـه آنـها فـرمـود: بـه خـدا سـوگـند 
بـه دلیل دشمنی بـا بـزرگـان سـپاه نیامـدید و بـه خـدا سـوگـند شـما نیاز و احتیاجی نـدارید تـا بـه خـاطـر آن از جـنگ شـانـه خـالی کنید، و 
می دانـم آنـچه را که در سینه دارید و بـرایتان آشکار می کنم؛ شـما می خـواهید مـردم را از دورم پـراکنده سـازید و گـویا در خـورنـق بـا 
شـما بـودم آنـگاه که بـرای غـذا خـوردن سـفره پـهن کردید که سـوسـماری بـر شـما گـذر کرد. بـه کودکانـتان گفتید او را صید کنند. مـرا 

وانهادید و با او بیعت کردید». خرایج و جرایح راوندی: ج 2 ص 225 ح 70. 
[679]- بحار الأنوار : ج1 ص110. 

[680] - بحار الانوار: ج 1 ص 110. 


